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۱۹بهمن سیزده سال قبل از هجرت - مبعث رسول • 
مکرم اسلام)ص(

1414ســال پیــش در چنیــن روزی، 27رجــب ســال 13قبــل از 
هجرت، پیامبر بــزرگ اســام)ص( به ســمت فرعــون مأمور 
شد. کدوم فرعون؟! ببین! اون فرعون بود که توی مصر بود 
و حضرت موســی)ع( رفت برای هدایت یا جهاد باهــاش؟ آره 
دیگه همون که همه بزرگ‌استادهای جادوگری رو جمع کرد تا 
از خودشون مار دربیارن و عصای حضرت موسی)ع( به فرمان 
خدا اژدها شد و همشون رو یه لقمه کرد. بعدش هم جادوگرا 
فهمیدن این کار بشر و جادو و شیطان و این‌ها نیست، باهم 
ایمان آوردن. ای بابا! همون که دســتش یدبیضاء می‌شــد. 
همون که با عصاش به دریای احمر اشــاره کرد و دریــا به اذن 
خدا کنار رفت و راه باز شــد تا هرکی با امام باشــه بتونــه از دریا 
رد بشه. با چشــم‌های گردشــده نگاه نکن. اصلا بیخیال. در 
چنین روزی آخرین پیامبر خدا)ص( به سمت فرعون‌هایی 
که اون زمان بودند مبعوث شد. بله! فرعون همیشه هست. 
فرعون جهل، فرعون حماقت، فرعــون کبر و... امــام)ع( هم 

همیشه هست و مبعوث به جهاد و هدایت مردم. 

 ۲۲ بهمن۱۳۵۷ - پیروزی انقلاب اسلامی ایران و پایان • 
نظام کثیف شاهنشاهی

چهل‌و‌پنــج ســال پیــش در چنیــن روزی، یــه بــار دیگــه 
بــرای اون‌هایــی که گوششــون ســنگینه: چــه هه لــو پنج 
ســاااال! پیــش، انقــاب‌ اســامی مــردم ایــران بــه رهبــری 
امام‌خمینی)ره( پیروز شد و 2537 سال حکومت شاهان 
فاســد و خائن، یکجــا رفت تــوی چــاه دبلیوســی. حضرت 
امــام)ره( همــان اول گفتنــد کــه آب مجانــی، بــرق رایــگان، 
اتوبــوس ارزان و چیزهایــی مثل این، هدف مــردم انقلابی 
ایران برای این انقلاب بزرگ نبوده و نیست و نخواهدبود. 
هدف از این انقلاب، »توحید« اســت. البته فکر بعضی‌ها 
چون ســه گزینه بیشــتر جا نداشــت، نمی‌توانست گزینه 
درســت، یعنی توحید را بپذیرد و بفهمــد. یعنی بعضی‌ها 
بودند در داخــل و خیلی‌ها در خارج، از دوســت و دشــمن 
که فکر می‌کردند این انقلاب هم یا یک انقلاب لیبرالیستی 
است مثل انقلاب فرانســه که می‌خواست لخت بشه، یا 
یک انقلاب چپ‌روانه است مثل انقلاب روسیه یا انقلاب 
چین، که دنبال ریختن همه قیمه‌ها درون همه ماست‌ها 
و دولتــی کــردن همــه کاســه‌های ماســت اســت )مثــل 
نخســت‌وزیر ایران در دوران جنگ( و یا نهایتا این انقلاب 
هم مثــل انقــاب الجزایر، یک انقــاب فقط بــا انگیزه‌های 
اســامی اســت که آنقدر اســتعمار و ظلــم شــاه و حامیان 
خارجی‌اش زیــاد شــده و آنقــدر فقر و فســاد زیادشــده که 
مردم خونشان به جوش آمده و بپاخواســته‌اند و حالا که 
پیروز شده نخودنخود هرکه رود جنوب شهر خود. همین 
»ســه گزینه‌ای‌ها« کــه تا ســال‌ها بعــد هم نمی‌خواســتند 
گزینه درســت را بپذیرنــد، تندتند شــروع کردند بــدل زدن 
به یکــی از همــان ســه گزینه تــا جلــوی انقــاب را بگیرند یا 
حداقل ســوارش شــوند. دولت آشتی ملی شــریف امامی 
بعــد از آتــش زدن ســینمارکس، دولــت نظامــی ازهــاری 
گوساله )اسمش بود( با حکومت نظامی و تیرباران مردم 
و آخر ســر، دولت مثلا ملی بختیار با ژنرال هایزر آمریکایی 
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کاریکاتوری که همان موقع در نشریات چاپ شد و 
بنی‌صدر را با لباس و آرایش زنانه، دست در بازوی آمریکا 

نشان می‌دهد درحالی که قلاده مسعود رجوی )به 
شکل سگ وحشی مسلح( را گرفته و دارد فرار می‌کند. 

و نقشه کودتا. انقلاب هم که پیروز شد، دولت بازرگان 
و مذاکرات پنهانش با آمریکایی‌ها همزمــان با راه‌دادن 
و  منافقیــن  خیابانــی  ترورهــای  و  جدایی‌طلبی‌هــا  بــه 
گروهک‌ها و نقشــه برای کودتا و ترور در لانه جاسوسی 
آمریــکا. امــا مــردم ایــران روی همــان »کلمــه« درســت، 

وحدت داشتند: توحید.

19 بهمن ۱۳۶۰ - کشته شدن اشرف ربیعی و موسی • 
خیابانی در یک خانه تیمی منافقین

42ســال پیــش درچنیــن روزی ماجــرا چــی بــود؟ بــا عــزل 
بنی‌صدر توسط نمایندگان مردم در مجلس، منافقین 
)مجاهدیــن خلــق( ریختــن تــو خیابــون تــا رأی‌شــونو با 
چاقو و تیغ موکت‌بُـری، از توی دل و روده و قفسه سینه 
مردم دربیارن. مســعود رجوی هم با بنی‌صدر، ســرخاب 
ســفیدآب کردن و زدن بــه چاک. همون‌جــا هم بنی‌صدر 
دختــرش رو داد بــه رجــوی. امــا اینجــا، اشــرف، زن قبلــی 
رجوی و موســی خیابانی معاون رجوی تو یه خونه تیمی 
گیرافتادن و به وقت نیمروز رفتن برای آب‌جوش جهنم 
و نیمسوز. تا چندسال بعد، مسعود رجوی هرچی مؤنث 
عضو منافقیــن بــود رو چندبار گشــت، حتــی مریــم رو از 
شوهرش ازدواج کرد؛ تا اشرف رو پیدا کنه، ولی پیدا نکرد. 

24 بهمن )3 شعبان سال سوم هجری( - ولادت • 
امام حسین)ع( و روز پاسدار

1445 ســال پیــش در چنیــن روزی، مــی دونســتید کــه 
لقــب  حمــزه)ع(  حضــرت  حســین)ع(،  امــام  از  قبــل 
یــاد  حمــزه،  حضــرت  گفتــم  گرفــت؟  سیدالشــهداء 
وحشــی‌گری و خونخواری هندجگرخوار، زن ابوسفیان 
افتــادم و بــاز یــادم افتــاد کــه اوایــل انقــاب هــم دو تــا 
گروهــک بــودن کــه از هنــد جگرخــوار جگرخوارتــر و از 
ابوســفیان، منافق‌تر بودن. گروهک کومله و گروهک 
منافقین. درباره خونخواری و وحشــی‌گری اینا یه کتاب 
هســت کــه محمدحســن روزی‌طلــب نوشــته بــه نــام 

»عملیات مهندسی«. اگر دلش رو دارید بخونیدش. 

اولش نون دارد

بــه  چشــم   1345 ســال  در  وی 
گفتــه‌ی  بــه  گشــود.  قائمشــهر 
شــاهدان خیلی عادی و بدون هیچ 

حرکت اضافه‌ای به دنیا آمد!
بــه خاطــر متــراژ خانــه مجبــور  وی 
بــود بچــه‌ی جمــع و جــوری باشــد تــا شســت پایــش در 
چشــم کســی نرود. بســیار به چــراغ گردســوز )چراغی که 
گرد می‌ســوزد( وابســته بود. با او همه جــا می‌رفت، حتی 
دستشویی. اصلا به خاطر همین علاقه‌ی او بود که چهار 
ماه در سال برق نداشتند. شاید هم به خاطر کم‌مصرف 
بودن‌شــان ســهم برق‌شــان را کلا قطــع کــرده‌ بودنــد تــا 
خودکفا شــده و از خودشــان برق تولید کننــد. وگرنه که 
زمان شاه، اعلی‌حضرت راه می‌رفت برق بذل و بخشش 
می‌کرد. اصــا چه معنــی دارد کــه آدم هم بــرق بگیرد هم 
یارانه! اصلا آدمی را که برق بگیرد دیگر یارانه به چه دردش 

می‌خورد در آن دنیا؟ 
خلاصــه کودکــی وی در فــوق امکانــات ســپری شــد. آن 
موقع‌هــا کــه بچه‌هــا هنــوز راحت‌طلــب نشــده بودند و 
با شــروع مدرســه ســر کار می‌رفتند، او نیز با بــرادرش به 

چوپانی مشغول شد. 
او که ژن حال‌نداری در بدنش نبود و کارهایش را از شنبه 
شروع نمی‌کرد، فاصله‌ی بین قبول شدنش در دانشگاه 
بابل تا شروع کلاس‌ها را به جبهه رفت تا یکی دو تا تانک 
هم زده باشد. بی‌جنبه )به گفته‌ی صدامی‌ها( در مقابل 
بمب شــیمیایی، شــیمیایی شــد )انگار بقیه در مقابل 
بمب شیمیایی، فیزیکیایی می‌شوند(. در سال 66 جانباز 
شیمیایی شد و برگشت تا به ادامه‌ی تحصیلش بپردازد 

و دکتر بابا شود. 
به خاطر دیدن تاول‌های حاصل از شیمیایی در جانبازان، 
متخصص پوست شد. طرحش را در بم، در یک کانکس 
و با بیماران سالک‌زده سپری کرد و به جای سه ماه، یک 
سال و سه ماه آن جا ماند. او که به مناطق محروم عادت 
کرده بود، بی‌‌خیال مطــب زدن و گرفتن شــیرینی قبل از 

عمل و استخدام منشی با روابط عمومی بالا شد. 
وی هــر چــه کار می‌کــرد بیشــتر وقــت اضافــه مــی‌آورد، 
بنابرایــن تصمیــم گرفــت بــه آفریقــا بــرود. او نه تنهــا به 
بیماری‌های پوستی در ایران بلکه به بیماری‌های پوستی 
در عــراق، افغانســتان، آفریقــای جنوبی، کنیا، ســومالی، 
تانزانیا، نیجریه، زیمبابوه، غنا، بروندی نیز رحم نکرد. آن 
هم به شــکل رایــگان و با خرج شــخصی خــودش. البته 
کســی آنجا او را با اســم خودش صــدا نمی‌زنــد و همه به 
وی دکتــر ایرانــی می‌گویند؛ چــرا که جلــوی امضایــش در 
نسخه می‌نویسد ایران. او سعی کرده است با این کارش 
ایران را در تخم چشم بقیه‌ی کشورها بکند تا کمک‌های 

بشردوستانه‌ی ایران را ببینند. 
به گفته‌ی خودش، همین که پرچم امام حسین را در کنار 
پرچم ایران قاب کردند و در بزرگترین بیمارستان دولتی 
کنیا نصــب کردند، برایــش بس اســت و او را خوشــحال 
می‌کند. در بروندی نیز به پاس تقدیــر از او درمانگاهی با 
نام علی بن موســی الرضا راه‌اندازی کردند. حالا شما هی 
بشین در مطب صفرهای حسابت را بشمار، دریغ از یک 

جنبیدن ریز!
او که بچه محل‌های جهان، پزشک بدون مرز صدایش 
می‌کنند و حاج قاسم به او توصیه کرده بود در این دوران 
ســخت طبیب بماند و دعا کرده بود خدا فرصت دهد تا 
روزی از خاطرات دکتر کتاب بنویســد، کســی نیســت جز 

سید ناصر عمادی. 
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